
 

سمو تعالیاب                                                                                         
طرّاح: حسین رضایی          ٓٓٗٔ / ٕ/ ٖٓخرداد نوبت    دکتر معین  دولتی دبیرستان غیر   ریاضی وتجربی 11پاسخ سؤالات عربی   

 

پرسش                                                             نمره  ردیف 
5/0 ٔ     ٘درس                                                                                                                نقشو ... بو تأخیر انداختن       
5/0 ٕ       ٕ  د               دور شد(                          بَعُدَ ) نزدیک شد    دَنا     ب.                              گناه(ذَنْب  =  إثْم  ) أ .    
5/0 3     ٙ  / ٘  د                                                                                                            طُفولَة ب.                         أکْرَم أ.   
5/0 4     ٔ  د                                                                   أفْضَل          مَطاعِم                                             
                             ٔ  د                                            را ریشخند کنند، شاید آنيا از خودشان بيتر باشند. ... نباید مردمانی از شما مردمان دیگر -ٔ  5

                                                            ٖد                                                      درخت بلوط از درختان کينسال است و گاىی عمر آن بو دو ىزار سال می رسد. -ٕ 
   ٗد               «فکر کن سپس سخن بگو تا از لغزش در امان باشی.» چو بسا سخنی کو برایت مشکل ىا بیاورد) مشکل ساز شود(. -ٖ 
    ٘د                                                           راستگو با راستگویی اش بو چیزی می رسد کو دروغگو با فریبکاری اش بو آن نمی رسد. -ٗ 
    ٚد                                    .تبدیل کردند آنيابو حروفی نزدیک بو  فارسی ای را کو در زبانشان نبود) پیدا نمی شد( حروفِ  عرب ىا -5 

  ٘  

5/0    ٙد                                                        ؟الف( آیا ندانستو اند کو خداوند روزی را برای ىر کس بخواىد، می گسترانَد   -ٔ 
    ٚد                                                                 .ب( با زبان ىای خود چیزی را کو در دل ىایشان نیست می گویند    -ٕ

  ٙ 

5/1    ٔد                                                                                                                                            .تلخ -ٔ 
     ٕد                           بپرسد ... پاسخ می دىد.                                                                                   -ٕ
   ٗد                                         روستایی ... عکس... دیده بودم.                                                                -ٖ 

  ٚ  

ٛ                                                                                                ٘/  د  ٚد                                                                        تا بنشیند. -ٗبنشینم.       -ٖننویس.      -ٕ بنویس.   -ٔ 1  
ٜ                          ٗد                                                                شاىَدْنا: ماضی، دیدیم  /   یَـقْـفِـزُ: مضارع، می پرید) می پرد(   1  
5/0  ٓٔ                         ٔد   /  ٚد                                                                                     أثـْقـَلَ: اسم تفضیل -ٕالْمُجْرِمونَ: اسم فاعل    -ٔ 
5/0  11                             ٕد                                                                 اگر خوبی بکاری شادی درو می کنی. -ٔ      شرط      تَحْصُدْ:  جواب  
5/0  ٕٔ   ٔد                                                                                                    ٙٚ  - ٔٔ=  ٘ٙ      
 1      ٘د                                                                                                                                   بفيمد.  قَبْلَ أنْ:       -1 

                                                                نخواىد گشت. بر  جِعَ:    لَنْ یَرْ  -2
13 

 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ٙد                                                                                                      ناامید نشو.  : لاتَیْأسْ  -2گوش فرا دىیم        لِـ :  -1 1
 15                                                                                                                                                          ٚد                     .بازی می کردکودکان با توپ  -ٕ  بو عيد و پیمان وفا کنید بی گمان عيد و پیمان مورد سؤال است.     -ٔ   1
 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ٔد                                                                                   .                   مجرور بو حرف جر ،خبرمبتدا، مضاف إلیو،     1
5/1      ٙد                                                              الثَّقافَة) فرىنگ(: ارزش ىای مشترک میان گروىی از مردم. -ٔ  

       ٖد                                                                مُواصَفات) ویژگی ىا(: صفت ىای یک فرد یا یک چیز. -ٕ  
             ٔد                                                                                                                                                                        المَیْت ) مرده(: کسی کو زنده نیست. -ٖ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ٙد                                                                                                                                                     .الزَّمیلُ ) ىمکار(: کسی کو با تو کار می کند -ٗ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ٔد                                      در غیابشان ذکر کرد. ،چیزی را بو آن راضی نیستند ) غیبت کرد(: از دیگران اِغْتابَ   -٘  
                                        ٘د                                                                         فَشِلَ) شکست خورد(: موفّق نشد بلکو زیان دید. -ٙ 

17 

5/1     ٗد                                                                                         بترسند، قوی است. ىر کس مردم از زبانش -ٔ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ٚد                                                              ملافو تکو پارچو ای است کو روی تخت گذاشتو می شود. -ٕ  
        ٕد                                                                روی بر گردان سخنی پنيان میان دو شخص است. -ٖ 
                                                                                                                                                                                                                                                     ٔد                                                                تلاش برای فيمیدن رازىای دیگران کاری پسندیده است.  -ٗ  
                                                                        ٕد                                     مچگیری طرح پرسشی سخت بو منظور ایجاد زحمتی برای شخص مورد پرسش است. -٘ 
                                                                     ٚد                                                       در زبان عربی صدىا واژهٔ عربی شدهٔ دارای ریشو ىای فارسی است.  -ٙ  

18 

25/0  19                                                            ٚد                                                                                                             .            لطّبیبُ ا يابُ کْتُ یَ     
25/0                      ٔد                                                                .                              تومان   کَمْ سِعْرُ ىٰذا الْقَمیصِ؟     سِتّونَ ألْفَ    
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